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  .مقدمه1

ه ه بايد به چند پرسا بنيادي بهر رشته و نظام علمي نيازمند تبيين فلسفي است. بدين معنا ک

 شرح زير پاسخ دهد:

کند؟ به ديگر سخن موضوع مورد مطالعه ماهيت آن رشته چيست؟ چه چيزي را مطالعه مي )1

عيني يا پذير است؟ اعم از اينکه است؟ و تا چه اندازه حقيقي، واقعي و پژوها آن کدام

 ذهني و آشکار، پنهان و يا مجازي باشد؟

شناسي آن هاي وجودي و هستيمي بايد وجود داشته باشد؟ ضرورتچرا آن رشتۀ عل )2

چيست؟ قلمرو معرفتي آن تا چه حد اختصاصي و منحصر بفرد است؟ و تا چه ميزان با 

تنيده است؟ سطوح اشتراک و افتراق آن با  همعلمي ديگر همپوشي داشته و يا در هايرشته

ه آن تا چه اندازه حقيقي و يا اعتباري هاي علمي ديگر چيست؟ جستارهاي مورد مطالعرشته

 است؟

ها را هدف غايي آن رشته علمي چيست؟ و چه نيازهاي شناختي و يا کاربردي از انسان )3

 کند؟برآورده مي

هاي شناسيموضوع رشتۀ علمي چگونه بايد مطالعه شود؟ در انجام اين کار از چه روش )4

توان استفاده کرد؟ شود يا مياده ميها و فنون پژوهشي استففلسفي و شناختي، و چه روش

ها در پاسخ مشروح و منطقي به اين پرسا ها چگونه است؟شناختي اين روشاعتبار معرفت

که دهد. از آنجا واقع تبيين چهار چوب نظري و فلسفه علمي رشته مورد نظر را شکل مي

                                                           

 دار مکاتباتنويسنده عهده                                                               hafezn_m@modares.ac.ir Email: 



_________________________ 1404 پاييز، سوم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال بيست و يکم  2

شود، شناخته مي يم الايامعلم جغرافيا به عنوان يکي از قلمروهاي معرفتي و شناختي بشر از قد

 تبيين فلسفي آن ضرورت دارد.

 .بنياد فلسفي علم جغرافيا2

دهد. ايمانوئل کانت فيلسوف بنياد فلسفي علم جغرافيا را مکان و فضاي جغرافيايي تشکيل مي

رچوب استقرار دانست که چام. فضا را موضوع علم جغرافيا مي 18معروف آلماني در اواسط قرن 

(. از نظر نگارنده، مکان جزء اصلي و سلول 139: 1393راد، نيا و کاويانيشد )حافظبااشيا مي

هاست. مکان و فضاي جغرافيايي هستي واقعي و حقيقي فضا، و فضا ترکيب سيستماتيک مکان

 باشد. است و قابل پژوها مي

نياز همه ترين گاه همه موجودات عالم است. بنياديشناسي و تکيهمکان و فضا بنياد هستي

موجودات عالم مکان و فضاي جغرافيايي است. بدون مکان و فضا هيچ موجودي وجود ندارد. 

هاي زندگي او اعم از فرهنگ، دين و جان از جمله انسان و تمام تجليموجودات جاندار و بي

مذهب، ادبيات، هنر، جامعه، سياست، دفاع، امنيت، اقتصاد، تکنولوژي، علم، صنعت، کشاورزي، 

هندسي، پزشکي، عمران، توسعه، آمايا و نظاير آن محتاج مکان و فضاي جغرافيايي هستند. م

 حتي در فضاي مجازي نيز همه موجودات نياز به مکان و فضاي مجازي دارند.

فضاي جغرافيايي اکوسيستمي است که زيستگاه سازه هاي انساني و موجودات زنده را تشکيل 

معني و شود، اصطلاحي بيزيست خوانده ميبه غلط محيط دهد. آنچه که در زبان فارسيمي

اند. در واقع درست نادرست است که سياست و رسانه بر ذهن و زبان مردم و شهروندان نهاده

 باشد که بايد جايگزين آن شود.  آن فضاي زيست و يا فضاي جغرافيايي زيست مي

نسبي وجود دارند. در حالت مطلق، ها يا جاها در فضاي جغرافيايي به دو شکل مطلق و مکان

ترين واحد فضاست که قلمرو يا حريم خصوصي، محل زيست، فعاليت، حرکت، مکان کوچک

بخشي به يک موجود زنده بويژه انسان است. چنين مکاني شامل محل هويت، ارتباطات و آراما

، يا حريم خواب و خوراک در حد يک اتاق، يا محل فعاليت و کار در حد ٍيک ميز و صندلي

پذير نيست، مانوري يک فرد انسان به هنگام حرکت، ارتباطات و پويايي است. اين مکان تجزيه

تر براي زندگي و کار و حرکت ناممکن است و منجر به تعارض، تزاحم، زيرا از آن کوچک
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ي نام نانويمکان اتمي و يا توان اي را ميشود. چنين پديدهکاها راندمان و عدم آراما افراد مي

 نهاد. 

هايي کنند. مکانپيدا ميتر، حالت نسبي هاي فضايي گستردههاي جغرافيايي در مقياسمکان

همچون منزل، اداره، سازمان، مدرسه، درمانگاه، دانشگاه، پادگان، کارخانه، مزرعه، شهر، روستا و 

به طور همزمان شده روند. زيرا نخست آنکه فضاهاي يادهايي نسبي به شمار مينظاير آن مکان

پذير هستند، دوم اينکه در کليت خود يک مکانِ بدون فضا هاي مطلق بيشتري تجزيهبه مکان

نمايند. براي نمونه به پيدا ميشوند و به هنگام نمايا روي نقشه به صورت نقطه نمود تلقي مي

کان شهري شود در حالي که همان مشهر در مقياس کلان و بر روي نقشه، مکان شهري گفته مي

هاي اتمي زيادي بوده و در درون خود نيز فضايي است که محل استقرار قابل تجزيه به مکان

 ها و غير آن است.ها، سازمانها، گذرگاهسکونتگاه

فضاهاي جغرافيايي، بدو شکل واقعي و مجازي وجود و هستي حقيقي و واقعي با ماهيت 

هاي دارند، که از ترکيب سيستماتيک مکان ساختاري، کارکردي و ارتباطي در سطح کره زمين

هاي مختلف ميکرو تا ماکرو، يا محلي تا کروي و آيند و در مقياسمطلق و نسبي پديد مي

 فراکروي وجود دارند. 

)از مرکز زمين تا قلمرو مانوري انسان بعد طول، عرض و ارتفاعفضاي جغرافيايي در بردارنده سه 

ي سه بعدي، قلمرو زيست، فعاليت، حرکت، تفريح، ارتباط، در کهکشان( است. فضاي جغرافياي

اي و بشري است. ها و موجودات زنده در اشکال فردي، گروهي، سازهپويندگي و بالندگي انسان

زنده است که از آن با عنوان ، پديدارها و موجودات زنده و غيراين فضا آکنده از ماده، انرژي، اشيا

 شود.جهان آفرينا ياد مي

اد و بستر فضاهاي جغرافيايي بر کره زمين نهاده شده است، و ارتفاع آنها از عمق و مرکز کره بني 

رسد. به عبارتي فراخي، گسترش و ارتفاع فضا تابعي ها و ستارگان ميزمين تا به ژرفاي کهکشان

رگان ها و ميان ستاها در گستراندن حيات و قلمرو فعاليت خود به کهکشاناز توان و قدرت انسان

پايه است، و با خاستگاه کره زمين در بُعد ارتفاع است. بدين ترتيب فضاي جغرافيايي زمين

زميني، گسترش فضاي  يابد. نکته قابل توجه اينکه، انسان به عنوان موجود ذاتاًگسترش مي
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ال )کره زمين( را به دنبزمينيکند، و با گسترش آن مقتضيات اکوسيستم دار ميجغرافيايي را معني

کشاند. انسان به عنوان موجود زميني و خود در قلمرو فضاي کهکشاني و بين ستارگاني مي

سازي اکوسيستم کره زمين در بخشي از اکوسيستم کره زمين، ناگزير از يافتن و يا ساخت و شبيه

هاي فضايي(. )همانند درون فضاپيماها و پايگاهها استفضاي گسترش يافته و قلمرو کهکشان

ها نابود صورت انسان و موجودات جاندار زميني در قلمرو فضاي غيرزميني کهکشانر ايندر غي

رسد. چنين فضايي هر اندازه فراخ و گشوده شود ماهيت ميرند و زيست آنها به پايان ميشده، مي

و نيا )حافظنمايدرافيا بر اين فضا منطقي ميزميني دارد و زمين پايه است. بر اين پايه، پسوند جغ

 (. 56: 1393راد، کاوياني

اي، کروي، فراکروي(، اي، قاره)اعم از محلي، ملي، منطقهجغرافيايي در هر مقياسي که باشد فضاي

ساختاري کلي و سه بخشي دارد که در يک رابطه نظامند با يکديگر قرار دارند. در اينجا از آن با 

ختار هاي اصلي ساشود. ارکان و بخابوم جغرافيايي( ياد مي)زيستاکوسيستم جغرافياييعنوان 

 از:اکوسيستم جغرافيايي عبارتند

)موقعيت، پهنه، مساحت، ژئومورفولوژي، توپوگرافي، اقليم، منابع آب، رکن و عنصر طبيعت -1

مند يک رابطه نظام پوشا گياهي، زيست جانوري، منابع کاني، انرژي و غيره( که با يکديگر در

ند. ساختار طبيعي فضاي جغرافيايي از موقعيت بنيادي برخوردار تکويني قرار دار)سيستماتيک( 

هاي انساني و موجودات ديگر را تشکيل بوده، و بنيادهاي زيستي و بستر اصلي زيستگاه سازه

 دهد.  مي

هاي ها و ويژگيرکن و عنصر انساني)جمعيت و سازه هاي انساني با همه اجزا، شناسه -2

حرکت، ارتباط و پويندگي خود، نظام انساني و روح فضاي اجتماعي( که با زيست، فعاليت، 

 دهد.جغرافيايي را تشکيل مي

هاي اقتصادي، هاي ارتباط، ساختها، شبکه)سکونتگاهساختهاي انسانرکن و عنصر سازه -3

روند ها و غيره( که برآيند اراده و کارکرد انساني به شمار ميگاهنهادي و خدماتي، پايانه ها، گره

ها براي تأمين نيازهاي خود و در تعامل با طبيعت ساخته و پرداخته فرايند تلاش انسانو در 

شود. اين رکن فضا محصول شوند، که از آن به محيط مصنوع و يا توليد اجتماعي ياد ميمي
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هاي رکن طبيعت با قواي ذهني، انديشه، عقل، ها و ظرفيتترکيب بنيادهاي زيستي، فرصت

ها، تمايلات و رفع نيازهاي مادي و معنوي است که معطوف به تامين آرمانعلم و دانا بشر 

 شود.هاي انساني و بشري توليد و ساخته ميسازه

 

 مكان و فضا ياييجغراف يستماکوس يريو تصو يمفهوم نظر (: 1ل)شك

 هاي جغرافيايي در يک رابطه سيستماتيک دروني و بروني قرار دارند، کههر سه رکن اکوسيستم

دهند. علاوه بر بعدي مربوطه را تشکيل ميهبوم يا اکوسيستم جغرافيايي فضاي سکليت زيست

مراتبي( با )سلسلهبط و تعاملات فضايي افقي و عموديهاي جغرافيايي از روااين، اکوسيستم

المللي(، اي، بين کشوري)روابط بينمنطقهشهري، بينيکديگر برخوردارند. نظير روابط فضايي بين

فيايي در چارچوب شبکه پيچيده هاي جغرابين سازماني و غير آن. بر اين اساس فضاها و مکان

گيرند. نظير اي و کروي قرار ميهاي محلي، ملي، منطقهبعدي در مقياسچندسطحي و چند

هاي جهاني انتقال انرژي، کالا، مواد، هاي مالي جهاني، شبکههاي اجتماعي مجازي، شبکهشبکه
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ها يام، الکترون، قاچاق، روابط سياسي و غيره. همچنين فضاي جغرافيايي در همه مقياسانديشه، پ

هاي ساختاري مرتبط است که در اشکال آکنده از روابط سيستمي ميان عناصر، اجزا و بخا

روابط و تعاملات فضايي دو يا چندجانبه، روابط اجتماعي چندبعدي جانبه، دو يا چندروابط علي 

 به قابل شناسايي هستند.جاندو يا چند

 
مفهوم تصويري کنش متقابل فضايي، و روابط درون سيستمي و برون سيستمي در اکوسيستم  (:2)شكل

 جغرافيايي

دهد. ساختار اکوسيستم، يترکيب ارکان و اجزاي اکوسيستم جغرافيايي، ساختار آنرا تشکيل م

ستم، هويت فضاي جغرافيايي را کند. ترکيب ساختار و کارکرد اکوسيرا مشخص مي کارکرد آن

در حال  کند. فضاي جغرافيايي حالت ديناميکي و پويا دارد. بعبارتي ايستا نيست و دائماًتعيين مي

تغيير مي باشد. تحولات درون سيستمي و نيز تحولات برون سيستمي و گسترش جريان داده و 

و جهاني، باعث پويايي و  ايها و فضاهاي جغرافيايي ديگر در سطوح منطقهستاده با مکان

تکاملي و  شود. پويايي و تغييرات فضا و مکان جغرافيايي عموماًديناميسم فضاي جغرافيايي مي

هاي طبيعي و انساني مانند رونده است، هر چند ممکن است در شرايط خاصي نظير ناامنيپيا

يابي ير تغيير بسوي کمالرميم شده و مست ها، بطور موقت دچار قهقرا شود. ولي مجدداًبروز جنگ

  شود.نوسازي و مدرن مي نمايد و مرتباًو پيشرفت را طي مي
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ها و عناصر ساختاري هاي دروني و بروني برخوردارند. يعني پديدهفضاهاي جغرافيايي از سيستم

فضا با يکديگر داده و ستاده دارند و نظامي از روابط سيستماتيک و بعبارتي يک اکوسيستم 

تعادل آن  دهند، که بايدي مرکب از عناصر طبيعي، انساني و مصنوعي را تشکيل ميجغرافياي

صورت اکوسيستم فضاي جغرافيايي دچار بيماري عدم تعادل غير اينپايا و تضمين گردد. در

هاي فضايي بروز کرده و زندگي شهروندان ساکن در آن را با مشکل و بحران شده و ناهنجاري

هاي هاي فضايي که امروزه ابناء بشر در مکانها و چالاد. ناهنجارينمايو چالا روبرو مي

اي، ملي، کروي و فراکروي اي، منطقههاي مکاني، روستايي، شهري، ناحيهکارکردي و زيستگاه

باشد، نشانگر بيماري و محصول خروج اکوسيستم فضاي جغرافيايي مربوطه خود با آن روبرو مي

هاي سياست، ايدئولوژي، اقتصاد، فناوري، سوء رفتار و کردار حوزهاز تعادل و سلامتي در اثر 

 مهندسي و شهروندي است. 

دهد. ماهيت هر ساختار، سيستم و کارکرد فضاي جغرافيايي ماهيت و هويت آن را نشان مي

هاي فضايي نيز مبين ساختار و کارکرد و عملکرد آن فضاست. کليت فضاها و اکوسيستم

محلي تا کروي بر پايه عملکردهاي خود داراي هاي ميکرو تا ماکرو/ مقياسجغرافيايي در همه 

گيرند مراتبي( قرار ميههمتراز و يا سلسلبا يکديگر در رابطه افقي و عمودي)روابط بروني بوده و 

دهند. که در مقياس فضاي و الگويي سيستماتيک از روابط مکمل و يا هم تکميل را تشکيل مي

و در مقياس کروي از آن به  الملل،کشوري از آن به نظام يا روابط بين جغرافيايي ملي يا

کند که شناسي فضاهاي جغرافيايي کمـک ميشود. ساختارشناسي و کارکردشدن تعبير ميجهاني

 ماهيت آن فضا شناخته شود. 

کنند، که هاي انساني و موجودات زنده عمل ميفضاهاي جغرافيايي به مثابه زيستگاه سازه

اي از روابط اکولوژيک در ابعاد زيستي، فضايي گيري ساختار پيچيده و گستردهرچشمه شکلس

هاي مکاني، فضايي، علايق و دلبستگي و عواطف باشد و منجر به پيدايا وابستگيو اجتماعي مي

اي به مکان و در شکل فردي و سازه ها عموماًشود. انسانها ميو مهر مکاني/ فضايي براي انسان

ضاي جغرافيايي زيستگاه خود به مثابه وطن و سرچشمه هويت خود دلبستگي دارند، و علاقمند ف

به پايداري، پيشرفت، سرافرازي و درخشا آن هستند و حاضرند در مسير حفاظت از آن در 
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هاي قهرماني و صحنهو مال و جان خود را فدا کنند و  آرايي کنندبرابر تهديدات ديگران صف

مايه ناسيوناليسم را در بستر فرينند و ادبيات هويتي و حماسي خود به عنوان بنحماسه را بيا

هاي حيات و ها و تجليتاريخ خود تقويت و ماندگار نمايند. بر اين اساس همه ابعاد، ويژگي

کنند. گاه و صبغه مکاني و فضايي دارند و بر پايه آن معني پيدا ميهاي انساني تکيهزندگي سازه

المللي، اقتصادي، و شناخت و تبيين ابعاد تاريخي، فرهنگي، سياسي، ايدئولوژيکي، بينراز اين

اجتماعي، استراتژيکي، سازماني، مديريتي، حقوقي، امنيتي، نظامي، دفاعي، سياستگذاري، ديني و 

شناختي، آمايشي، عمراني و نظاير آن بدون پرداختن به وجه مکاني/ فضايي آنها مذهبي، زبان

معني خواهد بود. چون هيچ چيز در خلاء وجود ندارد و همه چيز با اقص و تا حدي بيکاري ن

شود و با آن رابطه و کنا متقابل دارند. در رابطه دار ميتکيه بر مکان و فضاي جغرافيايي معني

 با فضاي جغرافيايي مفاهيم زير قابل ذکر هستند:

ها و عناصر و اجزاي فضاهاي ن مکانعبارتست از تعامل يا کنا متقابل بيرابطه فضايي: 

شود. مانند شبکه حمل و نقل، اي که بين دو مکان يا فضا برقرار ميجغرافيايي. به عبارتي رابطه

 ارتباطات الکترونيکي و مالي و غيره.

 پذيرد:رابطه فضايي بر اساس دو مولفه انجام مي 

 باشد.تباطات ميکالبدي: شامل زير ساخت فيزيکي و شبکه حمل و نقل و ار .1

ها، وسايط نقليه، شود. مانند: حاملها: محتوايي که درون اين شبکه ها جا به جا ميجريان .2

 ها، انسان، کالا، پول، انديشه و ...الکترون

اي از عناصر و اجزاي فضايي هستند که در يک رابطه سيستماتيک قرار مجموعهسيستم فضايي: 

)رابطه با همتا(، مانند رابطه دو شهر و دو تواند افقي باشدهم ميسيستماتيک گيرند. رابطه مي

ها، مراتبي(، مانند رابطه پايتخت با مراکز استانتواند عمودي باشد)رابطه سلسلهنشگاه؛ و هم ميدا

اي و جهاني با دفتر مرکزي هاي شبکههاي جهاني، و يا دفاتر شرکتها با متروپليا رابطه پايتخت

 ر.در کشور ماد
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باشد. حالتي است : شامل سازمان فيزيکي و ترکيبات عناصر و اجزاي فضايي ميساختار فضايي

که عناصر فيزيکي فضا با هم جفت و جور شده و با استقرار در مکان منطقي خود با هم سازمان 

کنند. عناصر و اجزاي فضايي که ساختار فضايي را تشکيل و نظم و انضباط فضايي پيدا مي

شوند. با تغيير عناصر و اجزاي ساختار فضايي، هويت و براي آن فضا هويت ساز مي دهندمي

 کند. کارکرد آن فضا نيز تغيير مي

دهي بهينه يابي منطقي و سازمان: عبارتست از مکان(Spatial Planning)ريزي فضاييبرنامه

ايي، انضباط فضايي، عناصر و اجزاي فضاي جغرافيايي با هدف برقراري: عدالت فضايي/ جغرافي

تعادل اکولوژيک در اکوسيستم جغرافيايي فضا، پيشرفت متوازن فضا، تامين بهينه نيازهاي مادي 

ريزي فضايي به آمايا سرزمين هاي ساکن در فضا. در فارسي از برنامهو معنوي و آسايا انسان

 شود. تعبير مي

يا تنظيم عناصر و اجزاي فضاي  يعني سازمان دادن و جفت و جور کردن، آمايش سياسي فضا:

بندي انتخاباتي در هجغرافيايي که از ماهيت سياسي برخوردارند. نظير تقسيمات کشوري، حوز

مراتبي بين مراکز ها و مراکز سياسي و اداري، تنظيم رابطه سلسلهيابي منطقي پايتختفضا، مکان

 هاي مرزي و ... هنظام تقسيمات کشوري و سيستم شهري، ساماندهي مناطق و گذرگا

هنگامي که عناصر و اجزاي فضاي بي نظمي و آشفتگي فضايي، ناهنجاري يا اغتشاش فضايي: 

گزيني و استقرار يابند که مخل هم باشند و کارکرد هم را خنثي کنند، اي مکانجغرافيايي به گونه

شفتگي و دهد. در چنين شرايطي فضاي جغرافيايي دچار آنظمي و اخلال فضايي رخ ميبي

کند. مانند آور مينساني مربوطه دشوار و رنجپريشاني شده، و زيستن را براي شهروندان و سازه ا

توان گفت هاي شهري بويژه در کشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته. ميوضعيت آشفته زيستگاه

 هاي فضاهاي جغرافيايي، از بهم خوردن تعادل اکوسيستمکه بسياري از مشکلات و چالا

شود، که باعث اغتشاش منطقي عناصر و اجزاي فضايي آنها ناشي ميگزيني غيرجغرافيايي و مکان

 گردد. و ناهنجاري فضايي مي
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ترافيک، آلودگي هوا، نامتناسب بودن الگوي مسکن، توزيع نامتعادل جمعيت در سطح کشورها 

هاي مکان/ فضايي، عدالتيو شهرها، توزيع نامتعادل ثروت در سطح کشورها و شهرها، بي

هاي فضايي پيراموني و نظاير آن از جمله ناهنجاري -هاي عقب افتاده، ساختارهاي مرکزحاشيه

اي از آن ناشي از انديشه و عملکرد حوزه سياست است، باشند، که بخشي عمدهدر کشورها مي

هاي مدلو بخشي از آن نيز ناشي از مسائل فني/ تخصصي حوزه تکنوکراسي، از جمله فقدان 

 باشد.يابي ميبهينه مکان

ترين سؤالات دانا جغرافيا از اصلي اين موضوعبهترين مكان در فضاي جغرافيايي کجاست؟ 

يابي، که باشد. يعني بهترين مکان منطقي استقرار اشيا و عناصر و اجزاي فضا کجاست؟ مکانمي

يم و تنسيق نمايد که با يکديگر اي تنظروابط فضايي و کارکردي عناصر و اجزاي فضا را به گونه

 افزايي داشته باشند و مخل عملکرد يکديگر نباشند. سينرژي و هم

يابي منطقي عناصر و اجزاي فضا را کار جغرافيدانان بايد با مطالعات گسترده، مکان براي اين

استاندارد سازي نمايند، و براي هر يک از اجزا و عناصر فضا طرح تيپ تهيه نمايند و آنها را مدل

ريزي فضايي، مکان جغرافيايي مفهومي سازي نمايند. در واقع براي برنامهبهينه کرده و مرتباً

يابي عناصر و اجزاي فضايي ريزي فضايي، مکانرو اولين گام در برنامهباشد. از اينبنيادين مي

 سازي و تهيه طرح تيپ دارد. يابي نيز نياز به مدلاست، و مکان

 ريگينتيجه.3

هاي انساني و موجودات زنده بنياد فلسفي علم جغرافيا را مکان و فضا به عنوان زيستگاه سازه

شناسي، سيستم شناسي، و کارکرد شناسي فضاهاي شناسي، ساختاردهد. بنابراين هستيتشکيل مي

منظور حفظ تعادل، سلامتي و پايداري ه جغرافيايي و پايا علمي، هوشمندانه و مستمر آنها ب

کوسيستم جغرافيايي فضا و نيز ساماندهي، آمايا، ساخت و تکامل فضاي جغرافيايي از مقياس ا

محلي، ملي تا کروي ماموريت اساسي علم جغرافيا و جغرافيدانان است. از نظر نگارنده در 

 توان گفت: تعريف علم جغرافيا مي

 "ضاسازي استجغرافيا از حيث بنيادي، علم فضاشناسي و از حيث کاربردي، علم ف" 

 (.1387)حافظ نيا، 
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هاي انساني و شهروندان ساکن با هدف ساخت فضاي زيست و يا زيستگاهي بهينه براي سازه 

 در فضاي جغرافيايي.

هاي بنابراين، موضوع علم جغرافيا، شناخت و ساخت بهينه فضاهاي جغرافيايي در همه مقياس

با رويکرد همزيستي با طبيعت، به شرح زير  در آينده فراکروي، محلي، ملي و کروي و احتمالاً

 است:

شناسي هاي فضا، آرايا فضا، زيبائيشناسي فضا، ابعاد فضا، پديده.  شناخت ترکيبات فضا، گونه1       

 هاي فضا و..فضا، ويژگي

 هاي اکوسيستم جغرافيايي فضا، . شناخت و تبيين ساختار، سيستم، کارکرد و قانونمندي2

هاي فضايي و الگوهاي پخا و مناسبات آنها وجودي، ساختار و کارکرد پديده . شناخت علت3

 در فضا،

 بعدي اعم از علي يا کنا فضايي،بعدي و چند. شناخت و تبيين روابط سيستمي تک4

شناسي فضاهاي هاي فضايي بر پايه شناختهاي نظري، مفاهيم و مدلها، گزاره. توليد نظريه5

 جغرافيايي،

ريزي و ساخت فضاي هاي کاربردي فضايي براي برنامههاي نظري و مدلگزاره. کاربست 6

 جغرافيايي بهينه، 

هاي سنگيني براي گرايانه در جغرافيا منجر به بروز چالارويکردهاي افراطي جبرگرايانه و امکان

ن و فضاهاي جغرافيايي مختلف ها را در کره زميکه زيست انسان اند. بطوريبشريت شده

رو نگارنده از قريب به نيم قرن پيا، انديشه و رويکرد همزيستي با اند. از اينپذير کردهبآسي

طبيعت را به عنوان راهبرد مناسب در مسير زندگي بشر برگزيده، و تجويز نموده است و همچنان 

 داند.  نيز آنرا معتبر مي

علم زندگي بهينه انسانها در  "اينجاست که علم جغرافيا با دو وجه بنيادي و کاربردي به عنوان 

کند. بر اين شناسانه و فلسفي قدرتمندي پيدا ميمبناي هستي ،"مكان و فضاي جغرافيايي 

هاي هاي علمي و گزارهاساس براي مطالعه و کاويدن مکان و فضاي جغرافيايي، توليد تئــوري

رافيايي به مثابه زيستگاه هاي کاربردي فضايي، آمايا و ساماندهي بهينه فضاهاي جغنظري و مدل
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هاي تخصصي کنند، هستي رشتۀ علمي جغرافيا با شاخهها و موجوداتي که در آن زندگي ميانسان

نيا و ديگران، ، و حافظ1393نيا، )حافظنمايد، و بايد وجود داشته باشدآن ضرورتي فلسفي پيدا مي

1391 .) 
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